
 زبان عربي 

شـود   مهندس تعميرات مـي » مهندس الصيانة«باشد.  صحيح نمي» 4«و » 1«هاي  ماضي بعيد است در نتيجه گزينه» كنُاّ قد اتصّلنا«ـ » 2«گزينه  -1
توانند  كه مجهول نيستند نمي» 3«و » 1«هاي  مجهول است گزينه» يصلَّح«د صحيح باشند. از آنجايي كه فعلِ نتوان نمي» 4«و » 1«هاي  پس گزينه

  (سراسري با تغيير) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ ترجمه)كه مفرد ترجمه شده است خطا است. » 4«جمع است لذا گزينه » غرف«درست به حساب بيايند. 

هـر دو فعـل ماضـي    » رأينـا «و » نظرنا«هستند.  اشتباه» 4«و » 1«هاي  شود در نتيجه گزينه تابلوي داروخانه مي» لوحة الصيدلية«ـ » 3«گزينه  - 2
در گزينـه  » تمـام «مفرد آمده است. كلمه » 1«جمع است كه به اشتباه در گزينه » حبوب«به اشتباه مضارع آمده است. » 1«هستند كه در گزينه 

  يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) (سراسري با تغيير) (پايهترجمه نشده است. » 4«در گزينه » بدون وصفة: بدون نسخه«اضافي است. » 2«

اسـم  » أمتـع الفصـول  «به اشتباه نكره ترجمه شده است. » 3«و » 2«هاي  تركيب وصفي معرفه است كه در گزينه» الكتاب المفيد«ـ » 1«گزينه  - 3
» مطمئن شدند«شود  يم» صاروا واثقين«توانند صحيح باشند.  نمي» 4«و » 3«هاي  شود كه در نتيجه گزينه مي» فصل«تفضيل است و ترجمه آن 

  (سراسري با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)خالي از اشكال نيستند. » 4«و » 2«هاي  صورت گزينه كه در اين

 به» 4«و » 1«هاي  ماضي استمراري است در نتيجه گزينه» كنت أقول«خطا دارند. » 4«و » 2«هاي  در نتيجه گزينه» كل يوم: هر روز«ـ » 3«گزينه  - 4

تركيب وصـفي ـ اضـافي    » صراطك المستقيم«به اشتباه مفرد آمده است. » 2«جمع است كه در گزينه » أقدام«دليل مضارع بودن خطا هستند. 
  (سراسري با تغيير) (پايه دهم ـ درس دوم ـ ترجمه) دچار اشكال هستند.» 4«و » 2«هاي  لذا گزينه» راه مستقيمت«شود  است و ترجمه صحيح آن مي

اشـتباه ترجمـه   » 3«ترجمه نشده و در گزينـه  » 1«است كه در گزينه » ماهي عجيب«تركيب وصفي و به معناي » السمكة الغريبة«ـ » 4« گزينه - 5
بـه دليـل   » 2«حال است به همين دليل گزينـه  » حيةً«انتخاب دقيقي نيست. » 3«است در نتيجه گزينه » بلعد مي«به معناي » تبلع«شده است. 

به اشتباه در گزينه » اين«به معناي » هذه« اضافه دارد» ـَ ش«در ترجمه، ضمير » 1«گزينه » : شكارهائسالفرا«حيح نيست. صفت ترجمه شدن ص
 (سراسري با تغيير) (پايه دوازدهم و دهم ـ دروس دوم و هفتم ـ ترجمه ـ تركيبي)ترجمه شده است. » آن» «2«

» 4«و » 3«هاي  است در نتيجه گزينه» زمينه«به معناي » مجال«خطا است. » 2«در گزينه » شمرد مي«فعل مجهول است لذا » دعي«ـ » 1«گزينه  - 6

در » استاد مـا «اشتباه هستند. » 4«و » 3«هاي  كه باز هم گزينه» كند مي جالبيسخنراني «يعني » يلقي محاضرة رائعة«توانند صحيح باشند.  نمي
 (سراسري با تغيير) (پايه يازدهم ـ دروس هفتم و هشتم ـ ترجمه) ».أستاذ«است نه » معةجا«اليه براي  مضاف» نا«خطاست چرا كه » 2«گزينه 

اسـت  » جمع شدن«فعل لازم و به معناي » تجمعت«اشتباه ترجمه شده است. » 1«است كه در گزينه » ريزان«به معناي » ةالمنهمر«ـ » 2«گزينه  - 7
ترجمـه شـده   » زيبا«به اشتباه » 3«است كه در گزينه » تروتازه«به معناي » نضرة« آمده است.» جمع كردن«صورت متعدي  به» 1«كه در گزينه 

اسـت كـه   » هنـا » «3«ترجمه شده است. خطاي ديگر گزينه  خبرصورت  كه صفت است به اشتباه به» المنهمرة«است. همچنين در همين گزينه 
ترجمه نشده است. » 1«در گزينه » گويا كأنَّ:«ترجمه شده است. » ها يشهر«ه به اشتبا» 4«در گزينه » ها أغصان: شاخه«ترجمه شده است. » آنجا«

 (سراسري با تغيير) (پايه دهم ـ درس اول ـ ترجمه)

 شـان  كسـته شـده  هـاي ش  بـت »: 4«دوشش / خطـاي گزينـه    دوش»: 3«تبري/ خطاي گزينه  تبر»: 2«ـ خطاي گزينه » 1«گزينه  - 8

 اي) (سراسري با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ ترجمه چهار جملههايشان را شكسته.  بت

  رسد (قد يبلغ) عمرش گاهي به بيش از هزار سال مي ـ عمرش به بيش از هزار سال رسيده است» 3«گزينه  - 9

 اي) يير) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ ترجمه چهار جمله(سراسري با تغ

و » 1«هاي  شود در نتيجه گزينه مي» لا تتحركّ»: «كند حركت نمي«خطاست. » 3«پرست است پس گزينه  به معناي آفتاب» الحرباء«ـ » 2«گزينه  -10
 غلط هستند. » 4«و » 3«هاي  است. لذا گزينه» تعوض» «كند جبران مي«صحيح نيستند. معادل صحيح » 3«

 (سراسري با تغيير) (پايه دهم ـ تعريب ـ درس پنجم)

  درك مطلب: 

شود در وسط صحراء مناطقي كـه در   هايي از زيبايي، منفعت و حكمت است. احياناً مشاهده مي ها و مخلوقات خداوند بخشنده ما جلوه در آفريده
اي هستند  ها درختان ميوه دهنده ها است. بعضي از آن هاي متعدد و چاه شمههاي چ آن گياهان و درختاني است. تغذيه آن درختان به وسيله آب

هـا   جز آن كه زندگي آن شود به هاي شديد آشكار مي هاي زيبا در بعضي از مناطق صحرايي پس از باران مانند درخت نخل. انواع زيادي از شكوفه
 مگـر شوند براي اينكه به وسيله تبخير از دست ندهند از آب  هاي كم يافت مي رگيابد. همچنين بعضي از گياهان با ب هفته ادامه مي 8الي  6فقط 

توانند مدت طـولاني از   متر است و به وسيله آن تمامشان مي 50اندكي از آن را. بعضي گياهان صحرايي اصلشان در دل زمين در عمق بيشتر از 
  )98(كنكور تجربي ـ ها.  ها يا لوله صاً اطراف آن امكان دارد به خاطر قناتزمان زنده باشند و كاشت محصولات كشاورزي در بخشي از صحرا خصو

كنند اگر  همه درختان زندگي مي»: 2«اي در آن نيست / گزينه  صحرا خشك است و هيچ چشمه»: 1«خواهد. گزينه  گزينه خطا را ميـ » 1«گزينه  - 11
بعضـي از درختـان در   »: 4«ي زيادي دارند به آب بيشتري نياز دارند / گزينه ها درختاني كه برگ»: 3«هاي اندكي داشته باشند / گزينه  چه برگ

  (درك مطلب)باشد.  غلط است پس گزينه صحيح مي» 1«صحرا وجود دارد كه اصل و ريشه آن در عمق زمين است. فقط گزينه 

در صـحرا درختـاني كـه    »: 2«رايي نيست / گزينه اي براي بعضي از درختان صح هيچ فايده»: 1«خواهد. گزينه  ـ گزينه صحيح را مي» 4«گزينه  -12
براي زنـدگي  »: 4«زندگي تمامي درختان صحرايي خارج از اراده انسان است / گزينه »: 3«شود / گزينه  هاي زيادي داشته باشند يافت نمي برگ

 (درك مطلب)اي (جز) از آبي كه در دل زمين موجود است، نيست.  درختان صحرايي هيچ چاره

ها تا عمق كمتر از هفتـاد   بعضي از آن»: 1«خواهد). گزينه  كنند زيرا ... (گزينه خطا را مي ـ درختان در صحرا مدتي طولاني زندگي مي» 2«گزينه  -13
ها كم  هاي بعضي از آن برگ»: 3«فرمايد / گزينه  ها نازل مي ها باران را بر آن لصخداوند در بيشتر ف»: 2«نوشند / گزينه  متر آب را از دل زمين مي

 (درك مطلب) ها است. ها و چاه ها به واسطه چشمه زندگي بعضي از آن»: 4«است پس احتياجي به آب زياد ندارند / گزينه 



»: 2«گياهان سودمندي كه زيبايي دارند / گزينـه  »: 1«خواهد). گزينه  دست آوريم (گزينه خطا را مي ـ ممكن است كه در صحرا ... به» 4«گزينه  -14

هـا را بـه    شـكوفه »: 4«ها / گزينه  ها يا لوله محصولات كشاورزي را به وسيله قنات»: 3«ها / گزينه  دهنده را به كمك چشمه و ميوه درختان پربار
 (درك مطلب)ها شش يا هشت هفته است.  هايي كه دوام آن سبب باران

 (درك مطلب) للمخاطب»: 3«خطاي گزينه » / اطقمن«معلوم ـ فاعله »: 2«من وزن تفاعل / خطاي گزينه »: 1«ـ خطاي گزينه » 4«گزينه  - 15

 (درك مطلب) للمخاطب ـ مصدره: إظهار»: 4«خطاي گزينه » / الأزهار«فاعله »: 2«للمخاطب / خطاي گزينه »: 1«ـ خطاي گزينه » 3«گزينه  -16

 (درك مطلب) معرفه (علم) »:4«صفة للموصوف النخل / خطاي گزينه »: 2«خطاي گزينه » / ثمر«فعله »: 1«ـ خطاي گزينه » 3«گزينه  -17

 گذاري ـ تركيب هر سه سال) (سراسري با تغيير) (حركت يتهَامسون ـ يتهَامسون» 3«گزينه  - 18

 )ي(سراسري با تغيير) (واژگان ـ تركيب الالتفاف ـ جمع شدن و چرخيدن و گردش به دور چيزي» 2«گزينه  -19

  بيات؛ جمع مكسر هستند.الأ»: 3«وقات / در گزينه أ»: 2«/ در گزينه  صواتالأ»: 1«در گزينه / دارات جمع مؤنث سالم است. ـ الإ» 4«گزينه  - 20

  ) (پايه دهم ـ درس اول ـ انواع جمع ـ قواعد)98(كنكور هنر ـ 

مفرد    الأعلون»: «3«در گزينه » / أحقّ»: «1«ه فعل امر مفرد مذكر مخاطب است. / در گزين» اعلم»: «2«ـ در گزينه » 2«گزينه  -21  
» / الأعلـي  

  (سراسري با تغيير) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ اسم تفضيل ـ قواعد)اسم تفضيل هستند. » رّش»: «4«در گزينه 

»: 2«حرف جـر / در گزينـه   »: 1«در گزينه » لـِ« ناصبه بر سر آن آمده است فعل مضارع منصوب است.» لـِ«كه حرف » ينتفع«ـ فعل » 4«گزينه  - 22

  ) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ اعراب فعل مضارع ـ قواعد)96(كنكور هنر ـ  حرف جر است.»: 3«حرف جازمه ـ حرف جر / در گزينه 

  جمله حاليه است.» مسلمهو »: «3«حال است / گزينه » منتظراً»: «2«جمله حاليه است / گزينه  »أنت طالب»: «1«ـ گزينه » 4«گزينه  - 23

  ) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ حال ـ قواعد)91(كنكور خارج از كشور ـ 

پـس  »: 4«نبايد بگيرد / گزينه  النفي جنس  اسم پس از لا»: 3«نفي جنس تنوين نبايد بگيرد / گزينه  اسم پس از لا»: 1«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 24
  (سراسري با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ لا نفي جنس ـ قواعد)لا نهي است. »: 4«نفي جنس فعل نبايد بيايد / گزينه  از لا

» مـرض «، مسـتثني منـه   »4«، مستثني منه محذوف است در نتيجه اسلوب حصر است اما در گزينه »3«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزينه» 4«گزينه  - 25

 دهم ـ درس سوم ـ اسلوب استثناء و حصر ـ قواعد)) (پايه دواز92(كنكور زبان ـ است لذا اسلوب استثناء است. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


